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تاريخ دريافت: 87/2/7؛ تاريخ پذيرش: 87/4/15

ادبیات تطبیقي، سال دوم، شمارة 6؛ ص 34ـ11

                 

دانته و تأثيرپذيرى او از منابع شرقى

اسماعيل آذر*

چكيده
روزى كه دانته نام كمدى را بر اثر خود نهاد، معنى آن با آنچه امروز به كار مى رود، متفاوت 
بود. سيصد سال بعد، خود ايتاليايى ها به منظور قدرت بخشيدن و پيونددادن با ماوراءالطبيعه، 

نام «الهى» را بر آن افزودند. دانته تدوين كتاب را از سال 1307 م. آغاز كرد. 
)يا به عبارت ديگر،  يا سه مجلد دارد: اول بخش دوزخ، دوم برزخ  اثر دانته سه بخش 
محلّ پاك شدن از گناهان( و قسمت سوم بهشت. مجموعة اثر او را يكصد سرود تشكيل 
مى دهد. هر سرود داراى بندهايى با سه مصراع است كه به تفاوت از صد و ده تا صد و 

شصت مصراع را شامل مى شود. 
هر بخش داراى ده طبقه است: طبقات نه گانة جهنم و يك طبقة مقدماتى آن؛ طبقات 
هفت گانة برزخ به همراه جزيرة برزخ، طبقة مقدماتى آن و بهشت زمينى؛ طبقات نه گانة 

بهشت و قسمت عرش اعلا. 
در اين كتاب دو عدد خاص وجود دارد: يكى عدد 3 )سه( كه نمودى از تثليث است و 

ديگرى عدد 10 )ده( كه مقياسى براى وحدت است. 
سفر دانته از دوزخ شروع مى شود و سپس به سراغ برزخ مى رود، در آنجا خود را تطهير 
مى كند و با كوله بارى از اميد راهى بهشت مى شود. دانته پس از عبور از برزخ در مدخل 
بهشت بئاتريس)1( را ملاقات مى كند. از آنجا كه فرجام كار بهشتيان محوشدن در جمال 
معشوق ابدى است، زمانى شاعر از بئاتريس جدا مى شود كه ديگر محو شده است. آنچه در 
بهشت دانته اتفاق مى افتد با مضامين تصوف عاشقانه يا عرفان ما شباهت هايى دارد. از آن 
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گذشته، عبور دانته از مرحله هاى مختلف و به قول مولانا جلال الدين، «پله پله تا ملاقات 
خدا»، نشانة اعجاز عشق است كه براى ما ايرانيان موضوع مهجورى نيست. 

يكى از هدف هاى دانته در خلق اين اثر سمبليك و رمزى، ملاقات بئاتريس و با او بودن 
در بهشت است. ديگر اينكه خواسته است اثر را به دوست صميمى اش دلااسكالا1 تقديم 

كند.
يكى از آثارى كه دانته تحت تأثير آن قرار گرفته، ارداويرافنامه است. ارداويراف شخصيتى 
ارائه  از ديدار خود  زرتشتى است كه طى سفر خيالى به مدت هفت شبانه روز، گزارشى 
مى كند. بسيارى از اجزاى اين گزارش شباهت هاى اجتناب ناپذيرى با شاهكار دانته دارند 

كه موضوع بحث اين تحقيق است. 
معراج نامه،  ارداويرافنامه،  دانته،  طبقه،  گناهكاران،  بهشت،  برزخ،  دوزخ،  كليدواژه ها: 

شيطان، سفر، توبه.

بخش اول: دوزخ
ثابت  ندارد و  اين تفكر كهن است كه زمين حركتى  پيرو  اين بخش،  دانته در خلق       
بزرگ»  «بيابان  بود،  شده  شناخته  روزگار  آن  تا  كه  را  زمين  كرة  از  قسمتى  او  است)2(. 
حفرة  برهوت،  بيابان  اين  زير  در   )1352 )شفا،  مى داند  آن  مركز  را  بيت المقدس  و  مى نامد 
مى نامد. اينفرنو2  را  آن  دانته  و  است  دوزخ  همان  دانته  به زعم  كه  است  بزرگى  و  تاريك 
قرار گودال  اين  در  برسند،  زشتشان  اعمال  سزاى  به  بايد  كه  اشباحى  و  گناهكاران 
نام شيطان مى گيرند. در عميق ترين ونهايى ترين قسمت دوزخ بخش هايى وجود دارد كه 

را بر آنها نهاده اند. در اين دوزخ، تاريكى، جاودان است و سرما و برودت شديد، هميشگى 
است. جاحظ نيز چنين آورده است كه «جهنّم زردشتيان سرد است». )جاحظ، 1969 م. : ج 5، 

ص 71ـ67(

دوزخ شكل مخروطى دارد كه هرچه از آن پايين تر مى رويم باريك تر و تنگ تر مى شود. 
در اين فضاى تاريك و مخروطى شكل، دركات متعددى به شكل دايره ولى مجزا از هم وجود 
دارند كه هيچ راهى به يكديگر ندارند. از سطح زمين تا قعر دوزخ، يعنى جايگاه شيطان، نهُ 

1. Della Scala                                             2. Inferno
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درَك پيش بينى شده و گناهكاران نسبت به سنگينى يا سبكى گناهانشان در دركات مختلف 
جاى مى گيرند. از دركات جهنم، به تعابير ديگرى نيز ياد شده است؛ مثلًا در ترجمة تفسير 

طبرى )تصحيح حبيب يغمايى، ج 1، ص 191(، نام هر درَك «كنده» آورده شده است. 
دوزخ، گودالى عميق و عظيم است كه مركز سياهى، برودت، جهل، كينه، ترس، زشتى،

پليدى و محروميت جاودانه از اميد است، يعنى يأس مطلق.
انسان هايى كه خلق و خوى بشرى خود را از دست داده و فارغ از فضيلت هاى انسانى 
شده اند، در اين حفرة ترسناك سقوط خواهند كرد. در آن منطقه، ارواحى هستند كه مانند 
برگ هاى خزان ديده، بى روح، فرو مى افتند و دوزخيان را دربرمى گيرند. گناه آنان اين است 

كه در تعالى انسانى نكوشيده اند و رذالت و حقارت را بر فضيلت ترجيح داده اند. 
دانته و ويرژيل )= ويرژيل رمزى از خرد، حكمت و دانايى( دست در دست هم به سير و

سفر مى روند و در نخست به طبقه يكم مى رسند. 
دريافت را  پادافره  كمترين  كه  دارند  قرار  كسانى  دوزخ  قسمت  اين  در  يكم:  طبقة 

مى كنند، زيرا كمترين گناه و خطا را مرتكب شده اند، مانند عالمان، نويسندگان و شاعرانى
كه به كار خود ايمان نداشته اند. 

طبقه اين  در  گرفته اند.  پيش  اسراف  راه  زندگى  در  كه  است  ازآن كسانى  طبقة دوم: 

گاهى بادى تند و حادثه زا مى وزد و آنگاه دوباره آرام مى گيرد. ساكنان اين طبقه آرام و قرار
ندارند.

به زمين چسبيده است و درنده اى حلقوم  طبقة سوم: شكم پرستان هستند. شكمشان 

آنان را مى درد. 
طبقة چهارم: خسيسان جاى دارند. كارشان اين است كه توده هاى بزرگ سنگ را دائم 

مى غلتانند. 
باتلاق ها  در  را  يكديگر  خود  دندان  با  كه  هستند  آنجا  در  تندخويانى  پنجم:  طبقة 

مى درند. 
طبقة ششم: جاى كافران و اهل تكبر است. 
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طبقة هفتم: در اينجا طاغيان، قاتلان و آدم كشان به سزاى عملشان مى رسند. 

جاسوسان  و  مكاران  خيانتكاران،  حيله گران،  متملقّان،  چاپلوسان،  ويژه  هشتم:  طبقة 

مملكت است. 
طبقة نهم: خانه ظلمات و تاريكى است و در آنجا سرماى شديد وجود دارد. 

دانته دركات دوزخ را آرايش مى دهد و آنگاه گناهكاران را برحسب گناهى كه مرتكب 
شده اند در آنها قرار مى دهد؛ سپس دست در دست پير خود، «ويرژيل»، به دوزخ مى رود 
و از قسمت هاى مختلف آن ديدن مى كند و از ديده ها و شنيده هاى خود گزارش مى دهد. 
و «پائولو»  به نام  است  معشوقى  و  عاشق  ماجراى  دوزخ  داستان هاى  مشهورترين  از 

«فرانچسكا»)3(. اين داستان به قدرى مورد توجه قرار گرفته است كه شاعران، آن را به شعر 
درآورده اند و موسيقيدان ها براساس آن، ملودى هايى خلق كرده اند.)4(

دانته براى هريك از درَك ها نامى مى گذارد و اين نام با شخصى كه بزرگ ترين گناه را 
مرتكب شده و مستحقّ آن درَك است ارتباط دارد)5(. به طور مثال: درك چهارم «يهوديّه» نام 

دارد و آن مربوط به «استخريوطى»، يهودايى است كه به حضرت مسيح )ع( خيانت كرد. 
ماجراى خيال بندى و سير و سفر در جهان ديگر تازگى ندارد و موضوع بحث و بهره گيرى 
دانته از منابع شرقى به ويژه زبان فارسى حتمى است؛ ولى براى روشن شدن اين امر، به چند 

اثر اشاره مى شود تا به بحث اصلى برسيم.
توفان  ادوسئوس1 در جزيره اى گرفتار  ادُيسه، حماسه دوم هومر، جايى كه  در داستان 
مى شود و ماجراهاى رنگارنگى براى او پيش مى آيد، تا زمانى كه به دست زن جادوگرى 
ولى  كند،  را سحر  او  تا  او مى دهد  به  گياهى  آنگاه هرمس  گرفتار مى شود،  به نام كركى2 
سحرجادوگر بر او مؤثر واقع نمى شود. جادوگر )كركى( پس از آنكه از او بهره مند مى شود، او 
را رها مى كند و فرمان مى دهد تا از سرزمين برزخ بازديد كند. او به برزخ مى رود و با ارواح 

بسيارى ملاقات مى كند.)6(

1. Odoseous                                                2. Kerki
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مدخل جهنم
بايد به سوى اينجا است كه  از  بايد شد؛  بلده حسرت رهسپار  اينجا است كه به سوى  از 
داخل دوزخيان  در سلسله  بايد  كه  است  اينجا  از  و  ماند؛  آن  در  جاودانه  و  شتافت  رنج 

شد. 
قدرت آن  ساخته  من  و  بياموخت  من  آسمانى  مهندس  به  را  بنا  اين  عدالت ساختن 

سماوى، عقل كل و عشق اوليه هستم.)7(

پس از دوزخ به بهشت مى رسيم. بهشت در بالاترين قله كوهى كه برزخ در آن است قرار 
دارد. دانته، در آغاز راه بهشت، بئاتريس را مى بيند. در اين موقع، ويرژيل را رها مى كند و با 
بئاتريس راه را ادامه مى دهد. پيرامون بهشت، فرشتگان حضور دارند و در آنجا خدا را نيايش 
مى كنند. در داخل بهشت مؤمنان و نيكوكاران حضور دارند. آنان غرق در گل هاى رنگارنگ 
و رياحين عطراميزند. لباسشان از برگ گل هاى جاودانه است. در آن بهشت هركس به قدر 
نكويى هاى خود از نعمت هاى خداوندى بهره مى برد. همه بهشتيان درنهايت در ذات حضرت 
حق فانى مى شوند. شاعر، همراه بئاتريس، به بالا حركت مى كند و وقتى دانته به مقام اعلا 

مى رسد، بئاتريس او را ترك مى كند. 
و  است  رذايل  اين  از  برزخ، گذشتن  است؛  بشرى  رذايل  تجلى  دانته  دوزخ  درحقيقت، 
بهشت جاى پاكان و دورشدگان از خصايص شيطانى و كسانى است كه به فضايل انسانى

گرويده اند. دانته در اين سه اثر، قرون وسطا را با همه مصيبت هايش به تصوير مى كشد. دانته 
در كمدى الهى در قالب رمز و نماد، حقايقى را به دوستش «كان گرانده دلا اسكالا»1چنين 

بازگو مى كند. 
فهم و درك مفاهيم اين اثر ساده نيست. اثر دو سويه است. يك سوى آن به لفظ و ظاهر 
كار مى پردازد و سوى ديگر نماى رمزى و اخلاقى دارد كه فراى لفظ و واژه واقع شده 

است. 

با  طبقه بندى  اين  مى شوند.  طبقه بندى  اعمالشان  برحسب  اشخاص  بهشت،  در 
براى  دارد.  رابطه مستقيم  داده شده است،  آنان  به  از روزگار كهن  ستارگان و صفاتى كه 

1. Can Grande della Scalla
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دارد، نظارت  بشرى  روزمره  فعاليت هاى  و  كوشش ها  بر  كه  سياره اى  عُطارد،  فلك  مثال: 
به دنبال كسب ايمان  راهنمايى  به  ارواح بهشتى است كه در روى زمين  از  مقرّ دسته اى 

افتخار رفتند و كارهاى بزرگ كردند. )بهشت، سرودهاى 5 تا 7(
يا: زهره )ناهيد(، اخترى است كه مظهر عشق جسمانى است. در اين فلك )= زهره(،
قرار را عشق و لذت طلبى  به سر مى برند كه در حيات زمينى اساس زندگى خود  ارواحى 
را برداشتند و شور عشق خويش  لذات تن  از طلب  از مرگ، دست  بودند. ولى پيش  داده 

يكسره وقف خداوند و عشق بدو كردند. )بهشت، سرودهاى 8 و 9(
اصل فلسفى مهم «بهشت» نظريه وحدت وجود است كه دانته مدافع جدى آن است.
از نظر او، تمامى اجزاى عالم وجود از خدا منبعث و منشعب شده اند و تشعشع و جلوه اى از
ذات او به شمار مى روند. به نظر دانته، كائنات جزئى از خدا است و روح و هستى همه جا
فلسفى اصول  از  است  تركيبى  دانته  بهشت   )1032  :1352 )شفا،  است  خداوند  از  جلوه اى 
يونان از يك طرف و اصول معنوى انجيل و تورات از طرف ديگر. بهشت اصول تعليمات
مسيحيت كه از انجيل گرفته شده است با عقيده ها و نظريه هاى فقهاى بزرگ كاتوليك،

مثل اوگوستينوس)8(، اكيناس)9( و اشخاص ديگر به هم مى پيوندند. 
شرق احتمالى  منابع  از  تأثيرپذيرى  براى  دانته  كار  فضاى  تا  شد  آورده  مختصر  اين 

مشخص شود. 
غيرمذهبى.  حتى  و  مذهبى  انسان هاى  براى  است  رمزى  دوزخ  و  بهشت  هميشه 
پيرامون  كه  است  موردهايى  از  نيز  جسمانى  يا  دارد  روحانى  جنبه  دوزخ  يا  بهشت  اينكه 
به جا مانده است. دوزخ  اديان مختلف بحث كرده اند و حاصل آن مكتوباتى است كه  آن، 
در  است.  بوده  توجه  مورد  دين  اصلى  پايه هاى  از  يكى  به صورت  زرتشت  نزد  بهشت  و 
اوستا)10(، يشتها)11( و حتى تورات)12( و اناجيل اربعه)13( پيرامون دوزخ و بهشت عقايد مختلفى
به جا  مكتوباتى  آن  كيفيات  و  رستاخيز  زمينه  در  بنى اسرائيل  انبياى  از  است.  شده  ابراز 
وصيت  مرگ  به هنگام  مى زيستند،  كهن  روزگاران  در  كه  مصريانى  حتى  است.  مانده 
از آن استفاده كنند.  تا در آن دنيا  آنان به خاك بسپارند  با  را  مى كردند كه اشياى قيمتى 
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از مرگ به انسان هاى گنهكار و درستكار پس  يعنى اين موضوع كه آخرتى وجود دارد و 
پاداش يا پادافره خود دست مى يابند، قسمتى از فكر بشر بوده است. 

آپوكليپوس1  مرموزات  يا  يوحنايى)15(  مكاشفه  حزقيال)14(،  مكاشفه  زمينه  اين  در 
نشانه هايى  آگوستين  سن  آنها  مشهورترين  و  ايرلندى  براندن3  و  سن پُل2  يامكاشفه هاى 
ازمشغول شدن فكر انسان به دنياى پس از مرگ است؛ نيز مدينه هاى فاضله كه گاهى نيز
بدان افلاطون  ازجمله  يونان  حكماى  از  بعضى  و  مى گيرند  خود  به  فلسفى  آب  و  رنگ 
بوده بديهيات آن روزگار  از  اين بحث جزئى  به موضوع  پرداخته اند. در قرون وسطا توجه 

است. 
دانته در سرودهاى كمدى «دوزخ»، اين جهان را به شيوه اى براى ما به تصوير كشيده

كه انسان با وجود آگاهى به اعمال نيك و بد، همچنان سرگردان است )ناوار4، 1930:67ـ66(. 
در شاهكار دانته، دو نگرش در لابه لاى سروده ها موج مى زند: يكى نگرش مادى و ديگرى 

نگرش معنوى. همان گونه كه ويرژيل نشانه عقل و بئاتريس نمادى از ايمان است. 
در مورد دانته و اثرش شايد هزاران نويسنده و محقق اظهارنظر كرده باشند و هركدام 
نيز به جنبه اى توجه داشته باشند. اكنون يك نمونه را براى مثال ذكر مى كنيم كه هم جالب 

است و هم ازنظر نمادشناسى قابل تأمل:
تكميل  كارهايش  كه  دانته  سفرش،  آخر  ماقبل  روز   ،1300 سال  آوريل   13 روز  صبح 
و  ناپايدار  آتش  برزخ.  قله  بر  است  تاجى  كه  مى شود  زمينى  بهشت  وارد  است  شده 
استوار.  اراده اش  و  است  است. مختار  آتش گذشته  ديوار  از  و  است  ديده  را  ابدى  آتش 
ويرژيل كلاه و تاج بر سر او گذاشته5 و او با عبور از راه هاى باغ باستان به رودخانه اى 
برسد،  آن  به  خورشيد  و  ماه  روشنايى  مى شوند  مانع  كه  درختانى  وجود  با  كه  مى رسد 
و  مى شود  پخش  فضا  در  موسيقى  آهنگ  است.  زلال تر  ديگر  رودخانه هاى  همه  از 
لباس  كه  پيرمرد  چهار  و  بيست  مى روند.  پيش  رود  ديگر  كناره  در  اسرارآميز  دسته اى 
گشوده  چشمان  و  پوشيده اند  بال  شش  هركدام  كه  حيوان  چهار  و  دارند  تن  بر  سفيد 

1. Opokelipus                                               2. Sanpole
3. Brandon                                                    4. Navarre, Charles
5. Per ch’io te sovra te corono e mitrio.
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در مى كشد.  را  آن  شيردالى)16(  كه  مى كنند  حركت  باشكوهى  ارابه  جلوى  در  دارند، 
به سختى در آنقدر قرمز است كه  آنها  از  سمت راست آن سه زن مى رقصند كه يكى 
تن بر  ارغوانى  لباس  كه  مى رقصند  زن  چهار  آن،  چپ  سمت  در  مى شود.  ديده  آتش 
ظاهر پوشيده  صورت  با  زنى  و  مى ايستد  ارابه  دارد.  چشم  سه  آنها  از  يكى  و  دارند 
از بلكه  مى بيند،  آنچه  براثر  نه  دانته  است.  درخشان  آتش  رنگ  به  لباسش  مى شود. 
بهشت. آستانه  در  است  بئاتريس  او  كه  درمى يابد  وجودش  همه  با  شديد  تأثر  روى 

)بورخس، 88(

نمادشناسانه تفسيرهاى  به  اكنون  بود.  بهشت  به  دانته  سفر  از  بخشى  ذكر شد،  آنچه 
درباره دانته توجه فرماييد. 

1. بيست و چهار پيرمرد كه در اوايل مكاشفات يوحنا آمده اند، كنايه از بيست و چهار
كتاب عهد عتيق اند.)17(

2. حيواناتى كه شش بال دارند، نگارندگان انجيل مقدس اند.)18(
3. و يا انجيل ها هستند. )لومباردى(1

4. شش بال، شش قانون اند.2
5. يا انتشار ايمان در شش جهت فضا.3

6. ارّابه، كليساى جهانى است: دو چرخ كتاب عهد عتيق و دو چرخ عهد جديد. 
7. و يا زندگى روزمره و روحانى.4

8. يا دوفينك قديس و فرانچسكوى قديس. )بهشت دوازدهم، مصرع هاى 111ـ106(
9. شيردال، شير و عقاب، مسيح است با وحدت روح خدا و ذات بشرى.

10. زنانى كه در سمت راست مى رقصند، فضايل الاهى هستند.5
)بورخس، را مى بيند.  آينده  تدبير است كه گذشته، حال و  11. زنى كه سه چشم دارد، 

90ـ89(

1. Lombardi                                                 2. Pietro di Dante
3. Francesca da Buti                                    4. Benvenuto da lmola
5. Vertus théologales
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موضوع تطبيق در شاهكار دانته
«دون ميچل آسين پالاسيوس»1 كتابى پيرامون كمدى الهى دانته تأليف كرده )1919( 
كه بسيار مورد توجه جهانيان قرار گرفته است. پالاسيوس معتقد است كه اثر دانته تحت تأثير 
ليَلًْا  بعَِبدِْهِ  أسَْرى  «سُبحْانَ الَّذى  شريف  آيه  مفهوم  و  )ص(  اكرم  پيامبر  حضرت  معراج 
)اسراء/1(  آياتِنا».  مِنْ  لنِرُِيهَُ  حَوْلهَُ  بارَكْنا  ََّذى  إلىَ المَْسْجِدالاقَْصىال مِنَ المَْسْجِدِالحَْرامِ 

حدود كه  ق.(   . ه  )638ـ560  عربى  محى الدين  مكيّه  فتوحات  كتاب  نيز  است،  گرفته  قرار 
هشتاد سال پيش از دانته تأليف شده، مورد توجه او بوده است. در فرانسه، شخصيت هايى

اثرى  بزرگ ترين  كتاب،  «اين  كردند.  حمايت  تفكر  اين  از  ژيه3  لوئى  و  بلسور2  مانند 
استكه درباره ادب دانته تأليف شده است، و يگانه كتابى است كه ما را براى شناسايى اين شاعر

گامى به پيش مى برد...»4. شايان ذكر است كه سفير سابق ايتاليا5 در ايران، در تحقيقات 
مبسوط خود با عنوان معراج نامه، منبع الهام عربى ـ اسپانيايى كمدى الهى و نيز پژوهش هاى 
عالمانه خاورشناس اسپانيايى، منوس سانديانو6، با عنوان معراج حضرت محمد )ص( )1944( 
به تمامى مخالفت ها و شبهه هايى كه از سوى محققان در ردّ اثرپذيرى دانته از منابع اسلامى 
اظهار شده بود، پاسخ دادند و هرگونه شك و ترديد را در اين باره از ميان بردند. )غنيمى هلال، 

)192 :1382

منابع شرقى
در اين قسمت اشاره اى به منابع شرقى خواهيم داشت؛ منابعى كه سير و سفر خيالى را
براى ما مجسم مى سازند. در ليلى و مجنون، هفت پيكر و شرفنامه نظامى به توصيف هايى
برمى خوريم كه شاعر از سيارات به دست مى دهد و از اين نظر با كار دانته در بهره گيرى از

سيارات بى شباهت نيست. 

1. Don Miguel Asin Palacios (1871-1944)
2. Audre Bellesort (1866-1942)                   3. Louis Gillet (1876-1943)
4. Un Article Du Nouveau Sur Les Saurces Arabes dela ̀ `Divina Comedia’’ Le Monde, 
4 Janvier 1951.                                            5. E. Ceruti
6. Sandiano, J. M.
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)ليلى و مجنون، ص 13(
هفت پيكر: در اين قسمت ملاحظه مى شود كه هريك از هفت سياره در برابر عقيده 

منجمان، رنگى دارند:

)هفت پيكر، ص 12(

نظامى در شرفنامه سياره ها را توصيف مى كند. مفاهيمى كه از نجوم قديم به جاى مانده 
است. 

)شرفنامه، ص 21(

است آفتاب  تو  منتظر  مه 

بر هفت فلك كه حلقه بستند
برخيز هلا نه وقت خواب است
حروفت از  عطارد  نسخ  در 
فرق بر  نثار  طبق  زهره 
هلالي صورت  به  خورشيد 
يتاقت ملازم  مريخ 
نور بدان  «مشتري»  دراجة 

هستند هرچه  توست  نظّارة 
است آفتاب  تو  منتظر  مه 
وقوفت آيت  شد  منسوخ 
شرق از  برآيد  كي  تو  نور  تا 
خالي كرده  تو  ره  ز  زحمت 
وشاقت كمترين  مركب رو 
از راه تو گفته چشم بد دور...

فلكي منازل  از  مي بريد 
در خط حمايل خويش را  ماه 
دست نقره كاري  ز  عطارد  بر 
مهتابي فروغ  از  را  زهره 
سپهر تركتاز  به  راهش  گرد 
شام خليفة  چون  پوشيد  سبز 
پاي تا  فرق سر  ز  را  مشتري 

فلكي شهپر  به  شاهراهي 
داد سرسبزي از شمايل خويش
بست رصاصي  كورة  از  رنگي 
سيمابي بركشيد  برقعي 
بر سر «مهر» نهاد  زرين  تاج 
سرخ پوشي گذاشت بر «بهرام»
درد سر ديد و گشت صندل ساي...

به درياي هفت اختر آمد نخست
را اسباب  انجم  بر  كرد  رها 
آنگه قلم بر عُطارد شكست پس 
خويش خشم  آتش  داد  مريخ  به 

قدم را به هفت آب خاكي بشست
را خواب  گهوارة  داد  مه  به 
دست به  را  قلم  نگيرد  امي  كه 
كه خشم اندر آن ره نمي رفت پيش...
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در شعر نظامى نيز به حجاب هزار نور برمى خوريم:

)هفت پيكر، ص 130(

تركيب هزار نور در اثر دانته به معناى فرشتگان بى شمارند. در نوع كاربرد و نگاه به افلاك 
شرقى ها به مفاهيمى از اين دست توجه داشته اند.

در هفت پيكر، با موضوع معراج حضرت پيامبر )ص(، باز از نقش افلاك و ستارگان سخن 
به ميان مى آيد:

)هفت پيكر، ص 11ـ10(

صفت معراج در حديقهًْ الحقيقة سنايى: )ص 195(

عطار نيشابورى در منظومه هاى خود به معراج حضرت رسول )ص( توجه دارد و گويا 
براساس حديث معراج به روايت سعيد خُدرى داستان معراج را به نظم درآورده است. چه در 

نوراني عرش  ز  زد  برون  سر 
دريد نور  هزار  حجاب  چون 

سبحاني سرّ  خطرگاه  در 
رسيد بي حجاب  نور  در  ديد 

مهد بر چرخ ران كه ماه تويي
شش جهت راز هفت بيخ برآر
بگذران از سماك چرخ سمند

بر كواكب دوان كه شاه تويي
نهُ فلك را به چار ميخ برآر)19(
قدسيان را درآر سر به كمند...

قدم تاج  بهر  ز  برنهاده 
دو جهان پيش همّتش به دو جو
شد آدم  فرق  تاج  او  پاي 

معراج  ابد  سوي  بارگيرش 
اسري الذّي  سبحانش:  گفت 
در شب از مسجد حرام به كام
مولي عيان  بدو  بنموده 
عقبي خواجة  جاي  يافته 
شده از صخره تا سوي رفرف
باز وامده  شنيده  هم  و  گفته 

آدم و  عالم  فرق  بر  پاي 
سرّ «ما زاغ» و «ماطغي» بشنو
شد عالم  علم  ركن  او  دست 
منهاج ازل  سوي  نردبانش 
اقصي مقصد  به  زانجا  شده 
مقام به  آمده  و  ديده  و  رفته 
آيهًْ الكبري و  آيهًْ الصغري 
ليلهًْ القربي قرب  قبّهًْ 
قاب قوسين لطف كرده به كف
هم در آن شب به جايگاه نماز
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آثار خود عطار و چه در آثارى كه به او منسوب است، از معراج سخن به ميان مى آيد. براى 
مثال: در اشترنامه)20(، مصيبت نامه)21(، اسرارنامه)22(، الهى نامه.)23(

خاقانى شروانى )م 595( در مثنوى تحفه العراقين؛ عطار تونى در هيلاج نامه؛ اميرخسرو 
دهلوى )م 725( در مطلع الانور، شيرين و خسرو، مجنون و ليلى، آيينه سكندرى، و هشت 
بهشت؛ سلمان ساوجى )م 778( در جمشيد و خورشيد؛ جامى )م 898( در يوسف و زليخا، 
داستان  مثنوى هايش  در   )991 )م  بافقى  وحشى  كمال الدين  اسكندرنامه؛  مجنون،  و  ليلى 
معراج را در قالب هاى هنرى به نظم درآورده اند. حتى سلطان ولد نيز در زمينه معراج مطالبى 

دارد:

)رباب نامه، ص 243(

)مؤمنون/ 17، ملك/ 3،  از افلاك هفت گانه سخن مى رود  نيز به صراحت  در قرآن مجيد 
نبأ/ 12، انبيا33/، صافات / 6( براى نمونه: «او خدايى است كه همه موجودات زمين را براى 

شما خلق كرد، پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز يكديگر 
برافراشت.» )بقره / 29(

در جايى ديگر اين چنين آمده است: «فرشتگان و روح الامين به سوى خدا بالا روند و در 
روزى كه مدّتش پنجاه هزار سال خواهد بود...». )معارج / 4(

از  اثر دانته، مبناى بهشت بر اين است كه هر دسته از ملائك خدا گرداننده يكى  در 
افلاك اند. اين نظر در شعر حافظ نيز آمده است:

و يا:

سما از  آيد  جبريل  اگر  پس 
مصطفي آسمان ها  بر  رود  يا 
هين، مدار اين را ز عقل خويش دور

بر زمين هر لحظه پيش مصطفي
ولا پرهاي  به  بالا  نفس  هر 
گر تو داري در درون يك ذره نور

افتاده در ملائك هفت آسمان خروش)24(حافظ چه آتشي است كه از سوز آه تو

است حافظ  ورد  تو  دولت  دعاي  گفتم 
گفت اين دعا ملائك هفت آسمان كنند)25(
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شيخ محمود شبسترى نيز عارفى است كه گاه، در سخن او، رنگ و آب فلسفى به چشم 
مى خورد. در بخشى از شعرهايش متوجه وجوه مشترك خواهيم شد. 

اگرچه گلشن راز در همان روزگارى سروده شد كه كمدى الهى تدوين مى شد، ولى به هر 
صورت، اين توارد مى تواند نشانه وجوه مشترك طبيعى بين شرق و غرب باشد:

)شبسترى، 1365: 76ـ75(

صفتِ دوار را دانته نيز براى چرخ به كار برده است. )شفا، 1352: 1041(
شيخ محمود در جاى ديگر، به بهشت و دوزخ و اعراف اشاره دارد و از سيمرغ نيز سخن 

به ميان مى آورد. در همين جا است كه به معراج حضرت رسول )ص( اشاره مى كند. 

سماوات خلق  در  تو  كن  تفكر 
ببين يك ره كه تا خود عرش اعظم
مدوّر اجسام  جنبش  در  او  از 
به هر روز و شبي اين چرخ اعظم
بدين سان هم  ديگر  افلاك  وزو 
اطلس چرخ  دور  برعكس  ولي 
است ذات البروج  كرسي  معدل 
پاسبان است به هفتم چرخ كيوان 
جاي را  مريخ  فلك  پنجم  بود 
دوار افلاك  اين  هست  گويي  تو 
هر آنچه در زمان و در مكان است
خاك و  آتش  و  باد  و  آب  عناصر 

آيات در  گردي  حق  ممدوح  تا  كه 
عالم هردو  محيط  شد  چگونه 
بنگر نيك  ره  يك  گشتند؟  چرا 
عالم گرد  تمامي  دور  كند 
گردان باشند  همي  اندر  چرخ  به 
مقوَّس هشت  اين  گردنده  همي 
است فروج  نه  تفاوت،  نه  را  او  كه 
ششم بر جيس را جا و مكان است
آراي عالم  آفتاب  چارم  به 
به گردش روز و شب چون چرخ فخّار
ز يك استاد و از يك كارخانه است
افلاك زير  در  خود  جاي  گرفته 

چِبُود قاف  كوه  و  سيمرغ  بگو 
كدام است آن جهان چون نيست پيدا
...تو در خوابي و اين ديدن خيال است
كن طلب  را  حق  برو  آسا  خليل 
اكبر خورشيد  و  مه  يا  ستاره 

چبود؟ اعراف  و  دوزخ  و  بهشت 
كه يك روزش بود بس سال اينجا
هر آنچه ديده اي از وي مثال است
شبي را روز و روزي را به شب كن
انور عقل  و  خيال  و  حس  بود 
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)شبسترى، 1365: 74ـ73(

***

با وجود اينكه كيمياى سعادت در حدود دو قرن پيش از كمدى الهى دانته نوشته شده 
است، لايه هاى مشتركى بين اين دو اثر وجود دارد كه موجب احتمال تشابه آنها مى شود؛ با 
اينكه تأثيرپذيرى دانته از كيمياى سعادت بعيد به نظر مى رسد. از مجموعه روايات مى توانيم 
نتيجه بگيريم كه تفكرهاى شرقى در آن روزگار در غرب وجود داشته است. اما اينكه دانته، 
كيمياى سعادت يا آثار ديگر را مورد استفاده قرار داده باشد، بعيد است؛ چون به طور اصولى 
انجام  به راحتى  ترجمه ها  اينكه  ديگر  و  نبوده  متداول  امروز  مانند  علمى  ستدهاى  و  داد 
نمى گرفته است و از اينها گذشته، دانته نه زبان فارسى مى دانسته است و نه عربى؛ اما به 
اطلاعاتى كه  بلكه  اصولى و صحيح،  به طور  نه  ولى  داشته،  اسلام خبر  از  تاريخى  دلايل 

پايه هاى تاريخى و استوارى نداشته است. 
...كواكب و طبايع و بروج فلك كواكب كه به دوازده قسمت است و عرش كه وراى همه 
است، از وجهى چون مثال پادشاهى است كه وى را حجره اى خاص باشد كه وزير وى 
آن جا نشيند و گرداگرد آن حجره رواقى بود به دوازده پالگانه و به هر پالگانه نايبى از آن 
وزير نشسته و هفت نقيب سوار، بيرون از آن پالگانه، گرد آن دوازده پالگانه مى گردند. 

)دانته، 1352: 1460، 1614()26(
...عرش حجره خاص است و مستقر وزير مملكت است كه وى فرشته مقرب ترين است و 
فلك كواكب آن رواق است. و دوازده برج آن دوازده پالگانه است. و نايبان وزير فرشتگان 
ديگرند كه درجه ايشان درجه فروتر فرشته مقرب ترين است و به هر يكى عمل ديگرى 
مفوّض است. و هفت ستاره، هفت سوار است، كه چون نقيبان هميشه گرد آن پالگانه 

برمى آيند و از هر پالگانه فرمانى از نوع ديگر به ايشان مى رسد. )شفا، 1352: 1042(

و در جاى ديگر، از ملائكى سخن به ميان مى آيد كه گردانندگان افلاك اند:
...جوهرى لطيف است حق تعالى را، كه آن اثر به عرش رسانند و از عرش به كرسى رسانند 

اسِْرا به  خواجه  پي  اندر  ...برو 
هاني ام  سراي  از  آي  برون 
كونين كنج  كاف  ز  كن  گذاري 

كبرا آيات  همه  كن  تفرج 
راني» «من  حديث  مطلق  بگو 
قاب قوسين نشين در قاف قرب 
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و آن جوهر را «فرشته» خوانند و «روح» و «روح القدس» خوانند... صورت آنچه در عالم 
پديد خواهد آمد اولاً نقش آن در لوح محفوظ پديد آيد و چنان كه قوتى لطيف كه در دماغ 
است، اعصاب را بجنبانند...و چنان كه قوت دماغ به روابط اوتار و اعصاب انگشت بجنبانند، 
آن جوهر لطيف، كه ايشان را ملايك گويند، به واسطه كواكب و روابط شعاعات ايشان به 

عالم سفلى، طبايع امهات عالم سفلى را بجنباند. 
...اول كارها در عالم اجسام، در عرش پيدا آيد و از عرش به همه عالم اجسام رسد. و چون 
استيلاى حق تعالى بر همه عالم به واسطه عرش است، پندارد كه وى ساكن عرش است... 
و بدان كه اين حقيقت، اهل بصيرت را به مكاشفه ظاهر معلوم شده است و اين معنى 

وجَلَّ خلقََ آدمَ على صورته»)27( بدانسته اند كه «إنَّ االلهَّ عَزَّ
كمدى الهى دانته از سير و سفرى حكايت دارد كه درون خود دانته اتفاق افتاده است. 
)دانته،  ديگر»  جهان  به  زنده  آدم  «سفر  مى آورد:  «دوزخ»  آغاز  در  خود  كه  همان گونه 
1352: مقدمه سرود اوّل(. اين نخستين بارى نيست كه درباره سفر خيالى انسان به دنياى 

ديگر مطالبى خلق مى شود؛ اين موضوع، پيش از دانته نيز سوابق بسيارى دارد. 
سفر  آسانى  به  و  هستند  اسرائيل  پيامبران  سه  هر  كه  اشعياء،  حزقيال،  ايليا،  سفرهاى 
 )Er( ِسفر يوشع بن لوى اثر كهنى از يهود در قرن سوم ميلادى، مكاشفه ار .)مى كنند)28
از ميان ستارگان و ديدارارواح كه در  او  ارمنى)29(، سفر تسپزيوس1 به آسمان ها و عبور 
پلوكس،  يونان،  افسانه اى  قهرمان  تزئوس  سفرهاى  ظاهرمى شوند)30(،  انسانى  اشكال 
 ، روم)32(  آينده  وديدار  دوزخ  به  انئا  دوزخ)31(، سفر  به  تاماكوس  دوزخ، سفر  به  اورفئوس 
سفر حضرت عيسى )ع( به دوزخ براى نجات ارواح پارسايان كه بى درنگ پس از شهادت 
او روى داد)33(؛ مشاهده هاى سن كارپوس و سن متائوروس، پرپتوئا و كريستينا)34(، سفر 

پولوس رسول به آسمان سوم. )انجيل، رساله دوم پولوس و قُرنتيان(

)عطار نيشابورى، 1384: 198(

سفرهاى روحانى و گاه خيالى به عوالم ديگر، نه تنها در ايران كه در ادبيات بسيارى از 
انسان  آدمى است.  اين سفرها حاصل محدوديت هاى  كشورهاى ديگر وجود داشته است. 

تو پيش،  نياري  خود  در  سفر  تا 
تمام يابي  ره  خويش  كنه  به  گر 
ترا نبود  سفر  خود  در  تا  ليك 

كي به كنه خود رسي از خويش تو؟
مدام يابي  خود  فرع  را  قدسيان 
ترا نبود  نظر  اين  حقيقت  در 

1. Thespesius
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مى خواهد از اين جسم محدود خود رهايى يابد و به بيكران ها وصل شود. اين است كه سوار 
بر بال هاى خيال مى شود و به سوى بى سويى حركت مى كند. گاهى شاعرى مانند سعدى، 

سفر خيالى خود را در چند سطر توضيح مى دهد:
يكى از صاحبدلان سر در جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده. 
حالى كه از اين معامله باز آمد، يكى از دوستان گفت: از اين بستان كه بودى ما را تحفه 
چه كرامت كردى؟ گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم دامنى پر كنم هديه 
اصحاب را. چون برسيدم بوى گل چنان مست كرد، كه دامنم ازدست برفت. )گلستان، 

ص 3(

ارداويراف نامه و كمدى الهى
بين آثارى كه به عنوان منابع دانته نام مى برند، معراج نامه حضرت پيامبر )ص( و بيش از 
آن ارداويراف نامه مطرح شده است. ارداويراف نامه داستان عروج مصلح و روحانى زرتشتى 
است كه دو تحرير از آن وجود دارد: يكى تحرير پهلوى و ديگرى فارسى. ارداويراف نامه 
از منابع مهم براى پى بردن به تفكر درباره جهان ديگر در روزگار باستان به حساب مى آيد. 
ارداويراف يك موبد زرتشتى است كه سفرى خيالى به جهانى ديگر دارد و اثر او گزارشى 
خيالى  سفر  نوعى  نيز  هندى  روحانيان  ميان  در  خيالى.  شهود  و  كشف  و  ديدار  از  است 
بين «شمن ها»1 مرسوم بوده است كه پس از خوردن مايعات سُكرآور در احوالخاصى قرار 
انسان ها  درونى  محسوسات  از  برگرفته  معمول،  به طور  عذاب ها،  نوع  دوزخ،  در  مى گيرند. 
است. در بيشتر موردها، عذاب ها متوجه جسم است و پاداش بهشتيان نيز برداشت و دركى 
است كه در روزگاران قديم مورد توجه قرار مى گرفته است. ارداويراف نامه ازجمله كتاب هايى 
است كه دانته از آن ــ مستقيم يا غيرمستقيم ــ تأثير پذيرفته است. موضوع تحقيق نيز به 
همين فرضيه برمى گردد، اما برخى از محققان، منابع يهودى و عربى را بر منابع ديگر مقدم 

دانسته اند. ) دلاويدا2، 1949: 407ـ377(

1.‏روحانيان‏بودايي،‏بت‏پرست‏ها.‏)فرهنگ‏معين(
2. Della Vida, G. Levi
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«جى لوى دلا» در مقاله خود اشاره اى دارد به اينكه يكى از منابع اسلامى1 دردسترس 
دانته قرار داشته است. )همان، ص 392(

ابهام هايى كه در خط پهلوى وجود دارد به شكل هاى مختلفى  واژه «ويراف» به دليل 
مانند «ويراب»، «ويراف» و «ويراز» خوانده شده است.

محققانى مانند «اپوگنون»2 )1898: 161( و پس از او «دومناش»3 )1949: 6ـ3( براى 
نخستين بار تلاش كرده اند دلايلى براى اين نام قديمى اقامه كنند. دومناش مقاله مبسوطى 
درباره تلفظ اين نام نوشته است. او تلفظ «ويراف» را معرفى مى كند. خانم دكتر آموزگار در 
مقدمه اى كه بر ترجمه ارداويراف نامه نوشته است، «فيليپ ژينيو»4 )1984 :15( نظريه هاى 

«دومناش» را درمورد تلفظ يادشده، به دليل «نوع آوانگارى» مردود شناخته است. 
واژه «اردا» داراى مفهومى است كه نشان از جهانى ديگر دارد و به احتمال به معناى 

سعادتمند به كار رفته است. در اين زمينه، بلاردى اظهارنظر كرده است. )بلاردى5، 1979(
موله6 در تحقيقات خود درباره اين كتاب، چنين نتيجه گيرى مى كند.

كتاب ارداويراف يك اثر فقهى است كه در ميان جمعيتى كه تازه تشكيل شده بود كاربرد 
داشته است. اين كتاب به صورت توصيف سفرى به دنياى ديگر، دستورهاى مربوط به 

آيين و اخلاق دين را دربردارد و نقش اين كتاب همين است. )موله، 1951: 420(

از معراج نامه هاى قديمى است)35( كه بسيار مورد توجه قرار گرفته  ارداويراف نامه يكى 
است؛ زيرا در زمان نگارش آن، از نظر موضوع تازگى داشته است. بنابراين از اين طريق به 
پاره اى از عقايد كهن دست مى يازيم و از همه مهم تر اينكه در معراج نامه هاى پس از خود 

تأثير گذاشته است. 
و  است  بهشت  و  برزخ  و  دوزخ  به  زرتشتى  روحانى يك مصلح  داستان، سفر  خلاصة 
گزارشى كه از مشاهداتش به دست مى دهد، هفت شبانه روز به طول مى انجامد. زردشت بهرام 

1.‏احتمالا‏ًمعراج‏نامه‏حضرت‏محمد)ص(‏است.
2. Pagnon, H.                                              3. de Menas, J
4. Giynou, philippe, Le livre d’Artâ Vitrâz, Paris, 1984.
5. Belardi                                                    6. Mole, M.
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پژدو)36( حاصل اين سفر را به صورت منظوم تهيه كرده است. 
زمانى كه ارداويراف به سر رودى مى رسد، رود اين گونه توصيف مى شود:

است،  بوده  آنها  تحت تأثير  بيش  و  كم  دانته  مى رود  احتمال  كه  كتاب هايى  بين  از 
اردوايراف نامه اهميت قابل توجهى دارد؛ گرچه هزار سال پيش از دانته وجود داشته است. 
بارتلمى1 )1887: 46( ـ مستشرق شهير فرانسوى ـ گفته است: «هيچ كدام از مكاشفاتىكه 
در گذشته از آنها ياد شده است، مانند ارداويراف نامه ايرانى با كمدى الهى دانته شباهت 
ندارد.»ارداويراف نامه سفر يك مصلح زرتشتى به دنياى ديگر است. اين مصلح، در بازگشت، 
آنچه را كه مشاهده كرده است بازگو مى كند. سفر چنين است كه ارداويراف از پل چينوات)37( 
به راهنمايى دو فرشته عبور مى كند. در اين سفر او نخست به اعراف، سپس به بهشت و در 
فرجام كار به دوزخ مى رسد و چون از سفر فراغت مى يابد، حاصل كارش را براى موبدان 
نقل مى كند. دوزخ ارداويراف چاه بزرگ و تاريكى است در قعر زمين كه محل حضور اهرمن 
ارداويراف نامه، برزخ فاصله اى است بين زمين و  است و اهرمن در آنجا حكم مى راند. در 
و  است  افلاك  از  نيز مجموعه خاصى  دانته  بهشت  است.  نيز چنين  دانته  برزخ  و  آسمان 
بهشت ارداويراف در چهار طبقه وجود دارد: آسمان، ستارگان، ماه و خورشيد. در پايان بهشت، 
ارداويراف، اهورامزدا را در قالب نورى مى بيند كه چشم را خيره مى كند. آنگاه بر آن نور نماز 
مى برد. دانته نخستين ملاقاتش در بهشت با «آدم» است و ارداويراف با «كيومرث» اين 
ملاقات را دارد. در بهشت دانته، ارواح در حالى كه رقص كنان و چرخ زنان شادى مى كنند، 
شكوه  سرود  بهشتيان  ارواح  ارداويراف نامه،  در  و  مى دهند  سر  را  خداوندى  عظمت  سرود 

اورمزد را مى خوانند.
به بخشى از متن ارداويراف نامه از ورود به بهشت توجه فرماييد.)38(

سياهي از  انقاس  و  قير  بسان 
رود آن  اندر  بسيار  آب  بدين سان 
تار جايگه  زان  مرا  آمد  شگفت 

تباهي از  مردار  چو  تيره  گل  چو 
كه از يك نيزه بالايش فزون بود
قار چون  آب  و  رود  تاريكي  ز 

1. Barthelemy, A.
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...روان ويراف از تن به «چكاتى وايتيك» و «پل چينور» رفت و هفت روز و شبان باز آمد 
و اندر تن برفت و ويراف از آن خواب خوش برخاست... هيربدان و دستوران دين پيش 
ويراف نماز بردند. پس ويراف چون چنان ديد پذيره آمد و نماز برد و گفت كه شما را درود 
از اهورامزدا خداى و امشاسپندان و درود از زرتشت اسپيتمان مقدس و درود از سروش 
اهرو و آذرايزد و فره دين مزديسنان، و درود از ديگر اهروان، درود نيكى و آسمانى از ديگر 
مينوكان بهشت... به آن نخستين شب مرا پذيره آمدند: سروش اهرو، و آذرايزد. و به من 
نماز بردند، و گفتند درست آمده اى تو اى ارداويراف؛ پيش از زمان به اين عالم آمده اى. من 
گفتم پيغام بر هستم. پس دست من فراتر گرفتند. نخستين گام به انديشه نيك، دو ديگر 
گام به گفتار نيك و سه ديگر گام به كنش نيك نهاده، به پل چينود آمدم... روان مقدسان 
را ديدم كه در بوى خوش حركت كند و آن بوى او را شايسته تر آيد كه هر بوى خوش كه 
نزد زندگان به بينى او رفته باشد. اين بوى از جنوب جانب يزدان مى آمد. اين روان، خود و 
كردار خود را به صورت دختركى نيكوبدن ببينند با قامتى خوب رسته... دل و جان و دست 
و تن او چنان رفتارى دارد كه براى ديدن بهترين چيز و براى نگريستن بايسته ترين چيز 
باشد. و آن روان پاك از آن دخترك پرسيد كه تو كه هستى كه هرگز در زندگانى گيتى 
زنى نيكوتر و كالبدى زيباتر از آن تو نديدم... و او پاسخ دهد كه من كنش تو هستم. اى 
جوان خوب منش خوب كنش خوب دين، از كام و كردار توست كه من چنين مه و به و 

خوشبوى و پيروز گرم كه به تو نمايم. 
...چنين گويد كه يك بار اهرو زرتشت دينى كه از اهورامزدا پذيرفت اندر كيهان روانه 
اهريمن  پس  بودند.  بى گمانى  در  مردمان  و  پاكى  اندر  وين  سال  سيصد  پايان  تا  كرد. 
پتياره اسكندر رومى مصرنشين را برخيزانيد و به غارت كردن و ويرانى ايرانشهر فرستاد 
تا بزرگان ايران بكشت و پايتخت خدايى را آشفته و ويران كرد... و آن اهريمن گجسته 

بدكردار خود رفته به دوزخ افتاد. 
كمدى الهى: در دوزخ)39( دانته مى بينيم كه شيطان به دوزخ سقوط مى كند و در قعر آن 

قرار مى گيرد.)40(

نام  ويراف  يك  سه  و  سه  هفت  از  و  بنشستند  مرد  هفت  آن  «...پس  ارداويراف نامه: 
بهشت  نماييم  را  تو  تا  بيا  گفتند  و  گرفتند  او  آذرايزد دست  و  اهرو  بگزيدند. پس سروش 
و دوزخ و روشنى و خوارى و به تو نماييم تاريك و بدى و رنج و ناپاكى و اناكى1 و درد 
وبيمارى و سهمگينى و بيمگينى و ريشگونى2 و گوردكى3 و بادافره گونه گونه ديوان وجاودان 

1.‏عقاب،‏و‏عيد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2.‏جراحت.
3.‏تعفّن.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
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و بزهكاران كه به دوزخ گيرند.»
كمدى الهى: در سرود دوم دوزخ، ويرژيل سخنانى با مفاهيم يادشده به دانته مى گويد. 
ارداويراف نامه: «...جايى فراز آمدم، ديدم روان مردم چند به هم ايستاده اند. پرسيدم كه از 
را  اينجا  ايستند؟ گفت: كه  اينجا  اوشان كه اند؟ و چرا  آذرايزد كه  اهرو و  پيروزگر سروش 

همستگان1 خوانند و اين روانان تا حشر اينجا ايستند. اوشان را پتياره ديگر نيست.»
كمدى الهى: در دوزخ صحنه اى است كه با صحنه ياد شده در ارداويراف نامه شباهت 

دارد. )سرود چهارم، ص 279 به بعد، بندهاى 30 و 34(
ارداويراف نامه: «پس سروش اهرو و آذرايزد دست من فراز گرفتند و از آنجا فرا رفتم.

جايى فراز آمدم. رودى ديدم بزرگ و شرگين و دوزخ تر كه بسيار ردان و فروهر در كنار آن 
بودند.»

كمدى الهى: در آغاز سرود سوم، ارواح گناهكاران و مطرودشدگان پس از مرگ به آنجا 
مى رسند تا از آنجا به وسيله خارُن قايقران دوزخى رود)41( به داخل دوزخ برده شوند... خارُن 
از بردن موجود زنده اى مانند دانته خوددارى مى كند تا اينكه ويرژيل با سخنى جدّى او را 
قانع مى كند. در مدتى كه ايشان شاهد عزيمت تعدادى ارواح سوار بر قايق هستند تا به دوزخ 
برسند، كرانه هاى رود ناگهان شروع به لرزيدن مى كنند. زمين لرزه اى آنچنان شديد و مهيب 

آغاز مى شود كه دانته از هوش مى رود. )دروازه دوزخ، ص 257 به بعد(
تطبيق هستند كه  قابل  دانته  الهى  با كمدى  ارداويراف نامه  ديگر  گوناگون  بخش هاى 

نشانه هاى بارز از تأثيرپذيرى دانته را به اثبات مى رساند.

پى نوشت ها
از سن  دانته  است كه  است. وى دخترى  و جاودانگى  زيبايى، عشق  دانته، مظهر  اثر  در   ،Béatrice  .1
      نه سالگى عاشق او بوده است و در بيست و چهار سالگى فوت مى كند. دانته، در بهشت، پير خود، ويرژيل 
      را رها مى كند و دست در دست بئاتريس جلو مى رود. احتمال دارد يكى از  دلايل خلق اين داستان حضور 

1.‏اعراف.
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     همين بئاتريس در ذهن شاعر باشد كه خواسته است او را به بهشت ببرد و در آنجا با او ملاقات كند. 
2. براى اطلاع بيشتر از عقايد اروپاييان در قرون وسطا، رك:

Baring-Gould, Sabine, Curious Myth of Middle Ages, London Paradise, 
1898, p. 98.

3. براى اطلاع بيشتر از عشق پائولو و فرانچسكا. ← مينوى، 1367: 77ـ44.
4. شاعر مشهور انگليسى، لى هانت )Leigh Hunt(، اين داستان را به نظم درآورد و چايكوفسكى با يك 

     سمفونى گونه، حاصل تخيل و نگرانى هاى دانته را در قالب يك ملودى عرضه كرد.
5. در عين الحياة مجلسى نيز چنين روندى ملاحظه مى شود. براى نمونه: طبقه «هامان» در جهنم )ورق 

     220 پ(.
6. براى اطلاع بيشتر،  ايلياد و اديسه، بخش دوم اذوسئيا، ترجمه سعيد نفيسى؛ مينوى، 20 به بعد. 

7. دوزخ ـ دانته اليگرى، ترجمه سعيد نفيسى، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، ش 9، 487ـ486. 
Agustino .8، سنت آوگوستينو، از روحانيان درجه اول آيين كاتوليك )435ـ354 م(.

Ahomas, d’Aquino .9، تماس داكوينو، بزرگ ترين عالم علم الاهى در قرون وسطا )1274ـ1226 
     م(.

10. يسنا، 16: 7، 19: 6، 31: 6، 43: 1ـ2، 44: 1ـ2، 45: 8، 49: 9، 50: 4، 60: 11، 62: 6. 
 .36 :12 ،4 :3 .11

12. سفر پيدايش 2: 9ـ17، 2: 15 به بعد، 3: 1 به بعد؛ اشعيا، 11: 1ـ11، 51: 3؛ حزقيال، 36: 33ـ38.
13. انجيل يوقا، 23: 43؛ قرنطيان دوم، 12: 3؛ مكاشفات يوحنا، 2: 7، 21: 1 به بعد.

مسيح  ميلاد،  از  پيش  ششم  قرن  در  او  يهود.  چهارگانه  پيامبران  مهم ترين  از  يكى   ،Ezechiel  .14
     مى زيست. قسمتى از باب اول كتاب او در تورات درباره چهار حيوان معروف است. 

كتاب  از  مربوط  دارد، شواهدى  اشاره  آن  به  نهم  و  بيست  در سرود  دانته  كه  حيوان  چهار  مورد  در   .15
     حزقيال نبى در تورات و مكاشفه يوحنا در انجيل مورد بحث است. حزقيال بال هاى آنها را چهار و يوحنا 

     شش ذكر مى كند. از اين دو نظر، دانته به يوحنا نظر دارد. 
Grigone .16، حيوان افسانه اى شبيه شيرهاى بالدار تخت جمشيد. 

 .prologus Galeatus 17. سخن ژروم قديس در
 .)Tomaseo( 18. بنا به گفته توماسئو

 19. هفت بيخ در معناى آباى علوى و هفت سياره، و چهار ميخ چهار عنصر و برآوردن نهُ فلك به معنى رام 
     كردن آنها است. )دستگردى، تعليقات بر هفت پيكر نظامى، 19(.

20. كوشش مهدى محقق. تهران: انتشارات زوار، 1339، ص 15ـ10 )رك: اشترنامه، بيت إسرايش شب 
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      معراج بود / جبرئيل اندر ميان محتاج بود(.
21. تصحيح نورانى وصال، 1364.

22. تصحيح سيد صادق گوهرين، 1361.
23. تصحيح هلموت ريتر، 1940 م.

24. با اين مطلع 

25. با اين مطلع:
 

26. فلك آخرين به شنل پادشاهى افلاك تشبيه شده است. 
27. در عالم تصوف ايران، غالبا اين افلاك سبعه و ملائك و عرش الهى به عنوان اشارتى براى نماياندن 
     مراحل مختلف سير و سلوك معنوى و عوامل طى اين طريق و حقيقتى كه در پايان آن در انتظار سالك 
     است مورد استفاده قرار گرفته اند. در بهشت دانته، اين دو جنبه حقيقى و سمبليك با يكديگر آميخته و 
    تركيبى از اين دو پديده آمده است كه آن را در نيمه راه منطق فلاسفه و دانشمندان و عشق عرفا و 

     متصوفان قرار مى دهد. )شفا، 1352: 1043ـ1042(
28. مفصل موضوع در تورات آمده است. 

29. اين داستان را افلاطون در جمهوريت نقل كرده است. 
30. پلوتارك، مورخ يونانى، را داستان به تفصيل نقل كرده است. 

31. در اديسه هومر موضوع سفر آمده است. 
32. در انئيس ويرژيل شرح آن آمده است. 

33. در كمدى الهى )دوزخ(، سرود 12 بدان اشاره شده است. 
34. دو قديس مرد و دو قديسه زن كه عيسوى هستند و در احاديث مسيح )ع( اين موضوع آمده است. 

آيين مزديسنى(، ترجمه رحيم  ارداويراف نامه )بهشت و دوزخ در  بيشتر،  ژينيو، 1382:  براى آگاهى   .35
     عفيفى، 1372.

36. زردشت، پسر بهرام، پسر پژدو، شاعر زرتشتى قرن 7 ه . ق. نخستين گوينده مسلم زرتشتى كه از او 
داستان  هاجه،  چنگرنگ  داستان  ارداويراف نامه،  زراتشت نامه،  ازجمله:  است،  مانده  جا  به  مهمى  آثار      

     شاهزاده ايران زمين با عمربن خطاب و خمسه زردشت )فرهنگ معين، اعلام(. 
37. اين پل به اصطلاح شبيه به پل صراط است. 

38. در ترجمه متن ارداويراف نامه از ترجمه رشيد ياسمى استفاده شده است. 
39. در بخش تطبيق، از ترجمه فريده مهدوى دامغانى استفاده شده است. 

جرم پوش خطابخش  پادشاه  عهد  پياله نوش در  مفتى  و  شد  كش  قرابه  حافظ 

كنند كامران  لبت  و  دهان  كيم  كنند گفتم  چنان  گويى  تو  هرچه  چشم  به  گفتا 
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40. سرود سى و چهارم، ص 829 به بعد. در اين سرود بلزيبوت )Belzébuth( نام شيطان است. 
41. نام رود در دوزخ دانته «اگروئته» است. 
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